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 Political  سياسی

  
  جواد طيب -١٤ شمارۀ اعتراضنشريۀ 
  ٢٠٢١ فبروری ١٠

  
 جواد طيب

 نگاھی به پايگاه طبقاتی نيروھای درگير در جنگ افغانستان
آمده » ضرورت تحليل طبقاتی از جنگ افغانستان«ی که در سخن نخست شمارۀ نھم اين ماھنامه زير عنوان  ا ھمان گونه

ً نيم قرنه را صرفا از تبعات اين جنگ به دست آوريم؛ بل ۀتوانيم تحليل از جنگ و برون رفت از منازع است، ما نمی

رو تحليل طبقاتی نيروھای درگير در آن است که از رھگذر تر در گ ھای شناخت و برون رفت از اين جنگ بيش راه

  .آيد دست می مبارزۀ کار و سرمايه به

ًھای دم دستی و اکثرا با رويکرد ناسيوناليستی و اتنيکی مستقيم به اصل موضوع تماس بگيريم،  اگر بخواھيم سوای تحليل

يگانه و تنھا فرمان دھندۀ گروھای تروريستی، امپرياليسم شود که  ھا فقط به اين منتھی می ھا و تحليل کنه اکثريت برداشت

اين امر ھرچند که در مورد بخشی از بوژوازی پيرامونی کشور يعنی دولت کنونی صادق است ولی در . امريکا است

اگر ماند؛  ه میئ تيوری توطۀھای طبقاتی شان، به نوعی چرخيدن در حيط ھای تروريستی بدون تحليل از پايه مورد گروه

ھا  را ھم نا ديده بگيريم در آن صورت نيزنياز است بدانيم که بنياد و منشای طبقاتی اين گروه» يگانه«و » فقط«ھای  کلمه

ی است؛ پس اين ھمه تضاد و ئھا بورژوا کدام جنبش است؟ اگر در يک سطح عمومی بپذيريم که خاستگاه اين گروه

شود توضيح داد؟ آيا  ھای طبقاتی می  امپرياليستی را بر مبنای کدام پايهۀولوژيک اين نيروھا با سرمايئھای ايد کشمکش

ی ريشه ندارد؟ اگر پاسخ نه باشد، در آن ئی اين نيروھا در جنبش خرده بورژوائھای قرون وسطا خاستگاه انديشه

د داشتن سندھای ھا با وجو ھا و سران و رھبران اين شود که چرا و به چه دليلی نماينده صورت اين پرسش مطرح می

ولوژيک دارند؟ آيا ئجھان اين جا و آن جا با کشورھای امپرياليستی جدل ايد» معتبر«ھای  ماستری و دکترا از دانشگاه

ی با سرمايه و بورژوازی ليبرال را پيرامون شکل و ئھای قرون وسطا ھا و جدال اين جنبش شود بخشی از کشمکش نمی

  به تحليل گرفت؟) خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک(ھا   طبقاتی اين جنبشھای ھا با تکيه بر پايه نوع حکومت
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ھای اثباتی و کنکريت است که با توجه به  م با بحثأھا نيازمند يک تحليل مفصل تو به ھر حال پاسخ به اين پرسش

 تيترھا را فشرده جا و در اين حد رئوس و سر خواستم اين. گنجد سفانه، در ظرفيت اين نشريه نمیأوضعيت عمومی مت

ھای به شدت   توھمات ممکن نسبت به اين جنبشۀ کارگر ازھمۀنشانی کنم تا پيشاپيش زير پای جنبش اجتماعی طبق

حقوقی ھمه گير و نرخ  ھا با توجه به فقر گسترده، بی چون اين جنبش. ارتجاعی، ضد زن و کودک تا حدی روفته شود

 کشورھای پيرامونی نيروی صفوف خود را با کمترين ھزينه از طبقات بلند بيکاری در سراسر جھان به خصوص،

 .گيرند ينی جامعه میئھای پا فرودست و لايه

شود که اغلب غر و لندھا،  ھا به بررسی گرفته شود، خيلی به وضاحت ديده می ھای طبقاتی اين عناصر و جنبش اگر پايه

 ۀاش يعنی سرماي با رقيب و دست گير و پشتيبان ھميشگیھای ضد انسان  گاھی اين گروهازھای ھر یئو صف آرا

 اين ئیاستگاه و پايگاه طبقاتی خرده بورژوانی و تھيدست جامعه بل از خئيھای پا انحصاری نه از رھگذر منافع توده

اصلی جدال . البته اين بدين معنا نيست که مبارزه فقط ميان خرده بورژوازی و بورژوازی است. گيرد  میأطبقه منش

امروزه در سراسر جھان، ھمان جدال کار و سرمايه است؛ اما با تأسف در نبود پلاتفرم روشن سياسی جنبش کارگری 

ھای پوسيده از   به افکار و سنتءھا و با اتکا  تخدير و تحميق تودهۀدر کشور، جنبش خرده بورژوازی توانسته به وسيل

  .طبقات فرودست کشور سربازگيری کند

ھای  ًھای سياسی ابزار دست کشورھای امپرياليستی اند، اکثرا پايه عنوان پروژه  تروريستی که امروزه بهھای گروه

ھا چه در کشور، منطقه و چه در سطح  بيشتر اين گروه. طبقاتی شان خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک است

ھا به   رھبران اينۀھم. اند ھا پرت شده اشيهرحمانه به ح داران بزرگ بی المللی عناصری اند که در رقابت سرمايه بين

گاھی با قتل و فجايع ھولناک ازشان را با خود دارند و ھر ھای طفوليت جنبش اجتماعی دوره» ُاديپ«ی اين عقدۀ  ا گونه

حامی ھای  ھا در اوج تقابل کشورھای امپرياليستی رقيب و دولت اين گروه. اند عليه بشريت اين امر را به ثبوت رسانيده

ديگر شان استفاده شده و تا به  ھای کوچک عليه يک ًھا در گوشه و کنار جھان اکثرا در سطح نھادھا و تشکل منافع آن

 شان که آن ھم بيشتر ناشی از ولوژيکئاما بخشی از اين نيروھا بنا بر تأکيد به حقانيت ايد. اند  امروزی رسيدهۀمرحل

ھای پيرامونی تا استفاده بعدی يعنی زدن حريف تعبيه   سرمايهۀا در حاشيپايگاه طبقاتی شان است اين جا و آن ج

ر حال ھا ھر دم د ھای طبقاتی و نارضايتی توده داری شکاف  سرمايهۀ که در جامعئیاما از آن جا. اند ونگھداشته شده

ھای  يابی  خود را در سازماننی جامعه کسب نيرو نموده وئيھای پا سادگی از صورت بندیھا خيلی ب افزايش است، اين

مجدد در بستر گرم منازعه در کشورھای چون پاکستان، افغانستان، سوريه، عراق و غيره تا سرحد خواست شراکت و 

م قبول و ھای بزرگ و امپرياليستی در يک کلا ھا با سرمايه وجه مشترک اين جنبش. اند حتا يگانه مدعی قدرت رسانيده

کشی از  ھای بھره اما اختلافاتی نيز با ھم در سطح افکار و شيوه. د کارمزدی استئيأقداست مالکيت خصوصی و ت

  .ھای مردم دارند گرده

ھای طبقاتی  ھای تروريستی ديگر با پايه ھای اسلام سياسی از آن ميان طالب، داعش و مجموع گروه درافغانستان نيروه

اليستی گاھی عليه يکی از کشورھا به نفع ديگر و زمانی ھم به  در تقابل با منافع کشورھای امپريئیبورژوا بيشتر خرده

ھای  خواست) شان در جنبش اجتماعی(در اين فرايند ميان خود . جنگند ضد دومی و ديگری جنگيده و می هنفع اولی ب

نان که چ. سياسی يعنی ھمانا رسيدن به قدرت و شراکت در قدرت و ايجاد امارت اسلامی را در سر دارند - ايديولوژيک

 ۀداری و بالاخص قدرت حاکم يابی سياسی و رسميت يافتن شان از جانب سرمايه بينيم طالبان در اين اواخر با چھره می

ناتو و  - لااقل از آوان پياده شدن سربازان امريکا. دھند ھای فراوانی انجام داده و می امريکا در سطح جھانی لابی گری

ختلف ثابت شده است؛ در آخرين مورد بعد از توافق گروه طالبان با امريکا و آغاز  در کشور اين امر در مقاطع مءشرکا
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 ۀً پيرامونی کشور، مخصوصا اين که ادارۀ جديد امريکا خبرھای مبنی بر بازنگری توافقنامۀھای سرماي  با نمايندهجلاسا

 و ايران شدند تا به طرف نشان دھند ًھای خرده بورژوازی فورا دست به دامن روسيه اين نماينده. مذکور را پخش کرد

گاھا، مراکز،  يافتن به پناه مھری نشان دھيد، برای ما امکان دست که اگر شما نسبت به ما در رسيدن به قدرت سياسی بی

ای که در فوق اشاره  گونه ھمان. ی تان ھم ميسر استئ ای ديگری و رقبای جھانی و منطقهامکانات و تسليحات در جاھ

 است؛ ئیبورژوازی و از بخشی رھبران شان بورژوا ھای تروريستی خرده طبقاتی گروه - و تعلق اجتماعی أرفت منش

امروزه . اين امر در مورد سطح بالای رھبری جنبش اسلام سياسی در افغانستان از جمله طالبان نيز صادق بوده و است

دن طلا، توليد و قاچاق مواد مخدر و منابع بخش گستردۀ از رھبری طالبان از برکت اقتصاد جنگی، دسترسی به معا

ھا را در  اند که آن ی دست يافتهئ ھای افسانه آورند، به ثروت ت میدس مالی ھنگفتی که از حاميان شان در منطقه و جھان به

  .سازد  وجوه از نيروی رزمی که اجير کرده و در خدمت گرفته اند، به لحاظ طبقاتی متمايز میۀھم

ًکاملا مرتجع » امارت«و چه در شکل و شمايل » جمھوريت«ھای سياسی آن چه در قامت   طبقه و نماينده اين،بنابراين

 فرادست ۀ کارگر و فرودستان جامعه نبايد ھيچ توھمی نسبت به اين طبقه داشته باشند، صاحبان سرمايه و طبقۀاند و طبق

 ۀرا در تبانی با سرمايحل  ھای  ن و دشوارترين راهتري ترين، ھولناک فارغ از شکل و عنوان متفاوت شان خونين

 .گذارند پای مردم گذاشته و می در ضديت با منافع اکثريت پيش امپرياليستی و

  

 »جمھوريت«داعيان 

المللی و جدال جنبش  ھای امپرياليستی در منطقه و سطح بين ھای درونی، رقابت قدرت  تضاد و کشمکشۀدر بحبوح

 پيرامونی برای دوام حيات سياسی ۀھای رسمی سرماي ھای بنيادگرا و تروريستی، نماينده روهبورژوازی در ھيأت گ خرده

زياد لازم به توضيح .  رايج استۀاند، البته اين ديگر سک اعلام کرده» جمھوريت«فلاکت بارشان، خود را داعی و حامی 

ھای موجود  طالبان، بلند کرده است تا خلاف واقعيتندارد که قدرت حاکمه اين تابلو را در برابر تابلوی امارت اسلامی 

به حاميان جھانی شان و شھروندان کشور خاطرنشان سازند که قدرت حاکمه و حاميان سياسی آن، نسبت به طالبان و 

ی که اين طيف طالب تحقق و ستند و گويا نظام سياسيھھای اساسی مردم  حاميان شان بيشتر طرفدار حقوق و آزادی

  ... باشند سلطنتی و موروثی نيست آن میتداوم 

ِب اين درست است که به لحاظ تاريخی جمھوريت در برابر انواع سلطنت يک گامی به پيش بود؛ اما به خاطر داشته وخ
ترين  امروزه مستبدترين و خودکامه. ھای راديکال خود کنده شده اند ھا ديگر از ريشه ھا و شکل باشيم که اين فورم

ًاساسا اين انواع و اشکال حکومت، اکنون ديگر . ھا به خود نام جمھوريت و دموکرات داده اند ديکاتوریھا و  حکومت

ھای زيادی است که بزرگترين نقض  مدت. شان محتوای ارتجاعی دارند تر فقط يک قالب و دکوراسيون است که بيش

نقدھای معمول در صفحات . گيرد ا صورت میھ ھا و فورم ھا زير نام ھمين قالب حقوق بشری و مجموع فجايع و جنايت

گيرد که جمھوريت را محتوا و  کاغذ و مديای اجتماعی بر جمھوری خواھان در قدرت، بيشتر در قالبی صورت می

 خزيده در ۀ پيرامونی و وابستۀکيد دارند که اين جمھوريت نيست و يا ھم سرمايأ تءپندارند و ھمه بدون استثنا ارزش می

ھای امروزی در دنيا ھمانند ھمين جمھوريت   جمھوريتۀکه ھمنحالا. خوانند می» دشمنان جمھوريت«ی را قدرت سياس

ی که ئاما در جاھا. زند  و جنايات ھولناک بيرون میئیگرا ش، فساد، تبعيض، ناسيوناليسم، فرقهاز تمام منافذ» شما«

گذارند که با   شاخ و چنگال اين ھيولاھا اصلاح شده و نمیستند يک مقدارھھای مردمی فعال  ھای مترقی با پايه جنبش

ھای مترقی مردمی در  ھا بلکه از مبارزۀ پيگر جنبش دست باز به ھر جنايتی متوسل شوند؛ اين امتياز نه از آن اين نظام

  .ھا است برابر اين
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ھای   بخشۀی خواھان بيشتر از بقيھای کارکرد جمھور ھا و شيوه بايد اين مسأله ھم روشن شود که حتا در قسمت خواست

عنوان نمونه در ھمين امريکا با آن که  به. اند ھای شھروندان ابزاری برخورد کرده داری با حقوق و آزادی سرمايه

ھا  تر از دموکرات کرد بيش ھا پايگاه طبقاتی مشترکی دارند؛ اما جمھوری خواھان در عمل جمھوری خواھان و دموکرات

ًاين ابدا بدين معنا نيست که عملکرد . ِھای پوپوليستی و نقض آشکار حقوق شھروندان امريکا شده است متوسل به سياست

ھا ھم، در مناسبات مبتنی بر  دموکرات. ًھا در امريکا و جاھای ديگر در نظام بردگی مزدی کاملا انسانی است دموکرات

رحمانه انباشت سرمايه،  ِ از قبل کار کارگران بیأ مبدداری ھمانند جمھوری خواھان و ھر دو از يک وجه توليد سرمايه

» جمھوريت«حتا در ابعاد مفھومی ھم . کنند و در جنايات و نقض گستردۀ حقوق مردم در امريکا و جھان سھيم اند می

. جمھوری از نظر مفھوم کلمه، درجاتی از دموکراسی را نيز در بردارد«. فقط سلطنتی نبودن حکومت معنا شده است

» جمھوری«شوند و در اين وجه، حکومت  ھای غير سلطتنی نيز بدين نام ناميده می ر عين حال، بسياری از ديکتاتورید

 )١١١دانشنامۀ سياسی داريوش آشوری، ص . (»تنھا به معنای حکومت غير سلطنتی است

. ر گوشه و کنار جھان نيستندی جدا بافته از ھمتاھای شان د ا در افغانستان ھم تافته» جمھوريت«با اين وصف مدافعان 

ھای رسمی  ھای جمھوريت در افغانستان چه در داخل قدرت و چه ھم بيرون از محدودۀ قدرت، نماينده عناصر و نماينده

ًھای تروريستی از خاستگاه طبقاتی و اکثرا برای سھم داشتن بيشتر  ھای گروه بخشی از تضاد. ستندھبورژوازی کشور 

 کارگر نبايد دچار توھم نسبت به ھيچ يک از اين ۀ طبقات فرودست به خصوص طبقپس. در قدرت سياسی است

 است که امروزه حامل ئیھا ھيچ کدام محتوا نيست فقط فورم... جمھوريت، دموکراسی و . ھای سرمايه شوند بخش

  .گی مزدی در جھان و از آن جمله در افغانستان است محتوای اشکال برد

  

  : سميامپريال

امپرياليسم . داری انحصاری، به قضاوت نشست مت امپرياليسم ھم نبايد با افکار دوره شيوۀ توليد پيشا سرمايهدر قس

خصلت اساسی . داری نيست که در پی ارزش مصرف باشد ديگر فقط سياست خارجی کشورھای بزرگ سرمايه

 به افغانستان، کجا ء دھه، امريکا و شرکادر اين دو. امپرياليسم ديگر صدور کالا، تجارت و انتقال مواد خام ھم نيست

چون ديگر برای . اند  تا کنون صدور سرمايه داشتهء شان را صادر کردند در حالی که از ھمان ابتدا ۀکالاھای توليد شد

به دست آوردن سود مافوق سود يعنی  تر ارزش مصرف در نظر نيست؛ بل با صدور سرمايه در پی  مالی بيشۀسرماي

با ) امپرياليسم(انحصاری  - مالیۀاگر سرماي. شتر از نيروی کار ارزان در کشورھای خودشان استارزش اضافی بي

شود که برآيندش مبارزه   شود خيلی زود از آن تضاد خلق و امپرياليسم برون میهاش به تحليل گرفت ھای گذشته خصلت

 عزيمت اين ۀ اين صورت نقطدر. است» وطن«از » اش ھای زنجيری سگ«و » چپاولگران«برای بيرون کشيدن 

که در  آن چه مھم است اين.  که در فوق به آن اشاره کرديم، نداردئیھای خرده بورژوا ھا زياد تفاوت با جنبش خواست

.  انحصاری است نه چيز ديگریۀ تضاد ھمان تضاد کارمزدی و سرمايئی ھای خلقی و توده امپرياليسم ھم سوای برداشت

  .دن مناسبات غيرانسانی کارمزدی استپس راه مبارزه ھم زدو

  

  نتيجه

سو   مصايب و مظالم اجتماعی از يکۀحقوقی، جنايت، تبعيض، ناامنی، بيکاری و ھم با توجه به فقر، گرسنگی، بی

ی و جھانی از سوی ديگر، جامعه بيش از بيش حالت انفجار اجتماعی ئ ی درون قدرت، زد و بندھای منطقهھا وکشمکش

ھای   حاکم چه در قدرت و چه ھم در حول و حوش قدرت با شعارھای رنگارنگ و از راهۀطبق. رفته استخود گ را به
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 و دگرگونی اقدام کنند، رژيم سياسی مطلوب خودشان را تغييرھای مردم برای  گوناگون تلاش دارد پيش از آن که توده

در يک چنين وضعيتی فرودستان جامعه، .  نمايندھا تحميل خواه بر آن از بالا و بدون دخالت مردم فرودست و آزادی

ندارند تا بتوانند در يک صف واحد، با اتوريته و با تکيه به ارادۀ  ای جز اتحاد و انسجام شان در شوراھای شان چاره

ھا و اھداف صاحبان سرمايه و حاميان جھانی شان را بگيرند و در برابر کل بورژوازی  واحد و خرد جمعی جلو برنامه

  . يک طبقه، بديل طبقاتی خود را مطرح کنندۀه مثابب
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